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Abstract 

One of the issues raised in the study of ancient texts is the problem of distortion, and perhaps this is 

one of the important factors in creating ambiguity in these texts. Detecting and correcting these 

distortions can provide readers a more readable text and make it easier to access the information or 

knowledge presented in these works. One of the famous Persian works is Tarikh-e Beyhaqi (history 

of Bayaqi) that, despite the publication of valuable corrections, the exact meaning of some of its 

terms and expressions is not yet clear. One of these expressions is ‘qafa daridan’, which both the 

commentators and expositors of this work, as well as those who who have already discussed this 

issue, have accepted it in the same way and all have defined it as a metaphor for ‘discredit and 

disgrace’. The question of this article is whether this term could have the correct meaning in the 

same way or is its original form somewhat different and distorted? Based on this, it has been shown 

with the help of evidence and reasons that the present form of the term and the interpretations that 

the distinguished commentators have made cannot be correct. Then, with the help of the text of the 

Tarikh-e Beyhaqi as well as evidence from other ancient Persian manuscripts, the correct form is 

presented. 

 

Introduction 

Tarikh-e-Beyhaqi is one of the most valuable Persian texts of the fifth century AH. Therefore, 

looking at its words and terms and trying to discover their authenticity can be a worthwhile 

endeavor. One of the terms used in Tarikh-e Beyhaqi but ignored by scholars is ‘Qafa Daridan’. In 

this article, we will attempt to refute its present form by providing reasons and evidence and will 

find the correct form.  

 

Material & Methods 

The word ‘Qafa’ has been used 9 times in Tarikh-e Baihaqi: six times in the sense of ‘behind’, two 

times in the sense of ‘above’, and once in the sense of ‘hit on the neck’. Also, it has been used once 

as a verb with the word ‘khordan’ (eating) meaning ‘to punish, to beat’. 

 ‘Qafa Daridan’ has also been used three times in Tarikh-e Beyhaqi: 

1- In the story of the arrival of the ministry of Khwaja Ahmad Meimandi and the king’s first 

formal and secret meeting with him: “Some were given jobs, and some were dismissed and them  

(Qafq Daridan)” (Modarres Sadeghi, 2009, p. 170)  

2- In the Turkmen story, when the Minister talks about bringing Turkmens to Khorasan by 

Soltan Mahmud and its negative results: “There was so much trouble them … (Qafq Daridan) and 

they drove him out of Khorasan” (ibid., p. 272) 

3- In the story of Masoud’s conversation with Bunasr Moshkan about a secretary named Bulfath 

and revealing that Bulafat has been Masoud’s secret spy in the Divan’s Correspondence: “I used to 

say that his … (Qafq Daridan) and be expelled from the court so that the secretary of the traitor 

would not be employed” (ibid., p. 310). 

‘Qafa Daridan’ in both dictionaries and descriptions of Tarikh-e Beyhaqi has come to mean 

disgrace and discredit. Also, some refer to it as the story of Yusuf and Zulaikha and the tearing of 

Yusuf’s clothes by Zulaikha. This does not seem to be the correct interpretation, as in the story 

above Yusuf’s tearing of the clothes is a sign of his sincerity, not his scandal. Moreover, the 

meaning cannot be true in Tarikh-e Beyhaqi for the following reasons: 

1) Why should the king and the Minister discredit one group at their first official meeting? And 

why Beyhaqi who talked about all the details, didn't talk about their disgrace? 

2) The Turkmens were wandering tribes whose job was to flee and gain or lose their land, and to 

expel them from Khorasan would not be considered a scandal. 
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3) Revealing spying on the King not only does not discredit him, but adds to his credibility. 

 

Discussion of Results & Conclusions 

It is supposed that the term is this text is distorted and the above word refers to ‘Qaba Daridan’ 

(tearing up Qaba= a long shirt for men) not ‘Qafa Daridan’. Qaba has been a court dress and 

government agent in general and no one went to the king without it. In Beihaqi's History, where the 

author intended to talk of appointing individuals to important occupations, there is also talk of 

wearing a special Khel’t (robe of honor) that was the main part of Qaba. Therefore, the dismissal of 

some agent from his position, likewise, required him to be unfrocked. In Tarikh-e Beyhaqi, in 

describing the dismissed or arrested individuals, we see them without Qaba. In all three pieces of 

evidence mentioned above, there is talk of ‘firing’ them. Accordingly, the meaning of “Qaba 

Daridan” has gradually become "firing". 
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 تاریخ بیهقیدر « قفادریدن»تأملی بر اصطلاح 
 

  جمیله اخیانی

 

 دهیچک

گرفته از این کتاب، هنووز صوورت    است. با وجود تصحیحات ارزشمند صورت پارسی گرانبهای متون ازجمله بیهقی تاریخ

بوه کوار رفتوه     بیهقوی  تواریخ  در بوار  چند نیست. یکی از اصطلاحاتی کهها و اصطلاحات آن روشن  و معنای دقیق بعضی واژه

است کوه ناارنوده گموان    « قفادریدن»اند، اصطلاح  از کنار آن گذشته تردیدی ابراز است و مصححان و شارحان کتاب، بی هیچ

شوک  کنوونی، بوا شوواهد و      کند تحریفی در آن صورت گرفته است. در این مقاله برآنیم با تبیین نادرستی این اصوطلاح بوه   می

 قراینی از خود کتاب و نیز دیار متون کهن پارسی، صورت اصلی آن را بازیابی و معنای روشنی از آن ارائه کنیم.

 

 های کلیدی واژه

 "قفا دریدن "، "قفا"، "تاریخ بیهقی"، "تحریف"

 

 تاریخ بیهقیدر « دریدنقفا»و « قفا»

 «دنبوا   پشت سور، در ققو ، بوه   »است؛ شش بار در معنی   به کار رفتهتاریخ بیهقی بار در  9صورت اسم  هب« قفا»واژة 

بووار در معنووی  (؛ یوو 533و  144)همووان:  «روی ، بووا ی »(؛ دو بووار در معنووی 587، 536 ،294، 154، 76: 1383)بیهقووی، 

 «رب شسوت چشویدن  شودن،  و   تنبیوه »صورت مصدری به معنوی   هب« خوردن»بار هم با  ی و  (174)همان:  «گردنی پس»

 .استفاده شده است (544)همان: 

 است:  به کار رفتهتاریخ بیهقی سه بار در  نیز «قفادریدن»

یوافتن مقوامش:    و با مسعود پس از رسمیتاخلوت  نخستیندر داستان به وزارت رسیدن خواجه احمد میمندی و  (1

و کارهوا پدیود آمود،    قفاا بدریدناد    برکندنود و  ها دادنود و گروهوی را   شد از آنچه گروهی را شغ  چون آثار ظاهر می»

 (.170)همان:  «خردمندان دانستند که آن همه نتیجة آن ی  خلوت است
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پیشوینة آوردن ترکمانوان بوه خراسوان و قواقو  آن      قم  محمود یعنی در ماجرای ترکمانان، هناامی که وزیر از  (2

ترکمانان را آوردن و به میان خانة خویش نشاندن و بسویار گفتویم   خواجه گفت ... به او  خطا بود این »گوید:  سخن می

قفاا   سود نداشت که امیر ما ی مردی بود مستبد به رأی خویش و ... چنودان ققیلوه پیودا آمود توا ایشوان را       آن روز ...

 (.272 )همان: «و از خراسان بیرون کردند بدرانیدند

بارة یکی از دبیران به نام بوالفتح و آشکارشدن ایون نکتوه کوه    گوی مسعود با بونصر مشکان درو در ماجرای گفت (3

من که بونصورم گفوتم دریغوا کوه مون اموروز ایون سوخن         »است:   بوالفتح جاسوس مخفی مسعود در دیوان رسالت بوده

و از دیوان بیرون کردندی کوه  قفاش بدریدندی شنوم. امیر گفت اگر بدان وقت شنودی چه کردی؟ گفتم: بافتمی تا  می

 (.310 )همان: «دبیر خائن به کار نیاید

 

 بیهقی تاریخهای  ها و شرح در فرهنگ« قفادریدن»و « قفا»

 و بوا .  گردنوی  )غیاب(، پوس  شود: پس  گردن، پشت، دنبا ، پشت سر دیده می فرهنگ سخندر « قفا» یمعنبیشترین 

 ؛کردن جامة کسی از پشوت  پاره (1است:   آوردهسه معنی برای آن فرهنگ معین را ندارد؛ اما « قفادریدن» مدخ نامه  لغت

فرهنوگ سوخن   )ذیو  قفوا(.    کردن از پشت کنایه از جماع (3 ؛)اشاره به داستان یوسف و زلیخا( آبروکردن کنایه از بی (2

را برای این مصدر ذکر کورده و قبوارت او  از بیهقوی را شواهد     « آبروکردن جامة کسی را از پشت دریدن و به مجاز بی»

آبورو و   بوی »انود نیوز هماوی ایون مصودر را کنایوه از        پرداختوه تواریخ بیهقوی   )ذی  قفا(. کسانی که به شرح  است  آورده

 سویدی،  و یاحقی ؛1240: 1384، پژوه دانش ؛615: 1388؛ مدرس صادقی، 334: 1371، رهبر )خطی  اند گرفته« رسواکردن

رسد: نخست اینکوه   کنایی، دو اشکا  به نظر می معنای این فتنپذیر در اما ؛(179: 1384 کازرونی، حسینی ؛1716: 1388

(؛ اما آیا در معنوای  256: 1370 )همایی، در کنایه، ارادة معنی اصلی نیز جایز است و درواقع کنایه نوقی از حقیقت است

یعنی پس گردن آنوان   ظاهرا »نویسد:  اند. سجادی می هایی زده گمانه بارهنیز چنین است؟ بعضی در این « قفادریدن»کنایی  

شاید این کنایه از آنجا ناشی شوده  »نویسد:  رهبر می (. خطی 294: 1374) «را گرفتند و چاک کردند و از خراسان براندند

و یوا  « جاموه »بوه معنوای   « قفا»(؛ اما باید گفت 570 :1371 )بیهقی،« زدند که جامة شخص خائن را از پشت سر چاک می

رسود   به نظر می»نویسند:  اند که می داشته« قفا»چنین برداشتی دربارة  ظاهرا  نیز سیدی و احقیی. است نیامده« پشت جامه»

و ان کوان  »باشود کوه:     ( پدیود آموده  27)یوسوف   که این تعبیر با توجه به داستان یوسف و قشق زلیخا به او و آیة قورآن 

وری این نکته  روری است کوه در ایون داسوتان،    (؛ اما یادآ937: 1388)« «الصادقین  قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من

یوسوف را   نوه تنهوا   اوست! یعنی این مو ووع  صداقت نشانةشدن جامة یوسف از پشت  تأکید آیه بر این است که دریده

زننده را هم اثبات کرد و آبروی یوسف را به او برگرداند؛ بنابراین توجیه مصححان  کذب گفتار تهمت ، بلکهآبرو نکرد بی

 نیست: فتنیپذیرتاریخ بیهقی ندارد. دوم اینکه این معنا به د ی  زیر در شواهد  جایااهی محترم

  گرفتوه مهموی   تصومیمات  بایسوت  موی  که وزیرجلسة رسمی سلطان با  نخستین: آیا قجی  نیست که در 1 در شاهد

تورین کارهوا    و چه فضاحتی به بار آورده بودند که رسواکردنشان  روری ندبودآبرو کنند؟ اینها که  ، گروهی را بیشد یم

های امور توجه داشوته، چورا    کاری تر اینکه بیهقی که به همة ریزه ؟ و قجی رفت به شمار میپوشیدن وزیر  پس از خلعت

 دربارة رسوایی آنها سخنی نرانده است؟



 39/ *یانیاخ لهیجم / در تاریخ بیهقی« قفادریدن»تأملی بر اصطلاح 
 

 

جووی سورزمینی بورای    و قبایو  بیابواناردی کوه در جسوت    : رسواکردن ترکمانان به چه معنی است؟ برای 2 در شاهد

دادن بخشی از آنها از امور  متصرفات و یا از دستبه وگریزها و افزودن  جنگ ،و در این مسیر اند شدهاقامت، با هم متحد 

 است، آیا بیرون شدنشان از خراسان رسوایی است؟  متداو  زندگیشان بوده

است. پرسش   شود جاسوس امیر مسعود در دیوان رسالت بوده که معلوم می بوالفتح است : مو وع  سخن 3 در شاهد

 معرفوی  مسوعود  اقتماد وردم را او ،یا برقکس رفته به شمار میشدن این مو وع برای او رسوایی آشکاراین است که آیا 

 است؟  کرده می

را نووقی   آن اینکوه  ماور  باشود؛  نظرمود   «قفوا » واژة حقیقوی  معنوای ممکن نیست  اینجا در شد، نق  آنچه به توجه با

او   تنها مجازاتی کوه   زیرانماید؛  اما این معنی پذیرفتنی نمی ؛اند دریده نظر آوریم که پشت گردن کسی را می مجازات در

و بورای  « قفوا »اسوت نوه   « زبوان »است که تکیة آن بور  « کشیدن زبان از قفا بیرون»به کار رفته، « قفا»واژة  ،در اشاره به آن

 گفتند؛ میو سخنی که نباید را  داشتند میکه زبان ناه ناست شده  ی اقما  میکسان
ولی در این شواهد سوخنی از بیجوا    1

شود و بدیهی است که صواح    این مجازات به بونصر مشکان نسبت داده می سوم در شاهد دوم آنکهگفتن نیست.  سخن

 شد.با  هایی را داشته توانسته اختیار چنین مجازات دیوان نمی

شوواهد  «. قفادریودن »اسوت نوه     بوده« قبادریدن» منظوراست و ترکی  « قبا»در اینجا تحریف « قفا»به گمان ناارنده، 

است؛ چیزی شبیه لباس فورم اموروز.     طور کلی کارگزاران دولتی بوده هلباس درباریان و ب« قبا»دهد  نشان می بیهقی تاریخ

ها تا کارمندان و حتی غلامان و ساقیان و رکابداران به  امیر و رؤسای دیوان های درباری از همة شخصیتتاریخ بیهقی در 

قنوان لباس رسومی کوارگزاران دربوار در     آمد در دربار و یا انجام امور دولتی قبا به تن دارند. اشاره به قبا به و هناام رفت

 شود: دیار متون کهن نیز دیده می

 بنااااد قچااااای چاااااکری  اااالطان  

 

  اارر و شاهریار   بستن قچاا باه خادم    

 

 چاااان ای میاااان ریشتاااه ن  اااایی    

 (6: 1370)ناصرخسرو،                       

 امیااادوارتر کاااه  ناااه در  چاااا کنااای 

 (801: 1363) عدی،                          
 

 است:  رسیده از شواهد زیر نیز پیداست کسی بدون قبا به خدمت سلطان نمی

 میاران  ر تا یبهر خدم  رفتن باه یای    

 

 یااب بااه شسااتن قچااا دهااد ناچااار     

 

 انااادر قااا  قچاااایی تاااا ای در قفاااایی 

 (330: 1370)ناصرخسرو،                    

 نر ااد چنااد  ااه بااه خاادم  بااار     

 (800: 1364)مسعاد  عد،                    
 

هوای دیاور    های گروه ستدریج در مقاب  لبا قنوان لباس مخصوص درباریان و کارگزاران دولتی به به این ترتی  قبا به

 است:  ازجمله صوفیان و زاهدان قرار گرفته

 هرکااااه دریافاااا   اااار     چااااا 

 

 قچاااباااش و خااااه   خرقااهخااااه در  

 (648: 1375)اوحدی،                        
 

 .(454: 1357 )میبدی،« فرستند بهشت میه مخلص را ب ةقبابستبرند و آن  آتش میه منافق را ب پوش طیلسانآن »

از پوشیدن خلعت خاص  آن مقام کوه   است، هرجا از انتصاب افراد به مشاغ  مهم سخن به میان آمدهتاریخ بیهقی در 
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گورفتن    است. به همین ترتی  برکنارکردن  کسی از مقامش نیز مسوتلزم پوس    اصلی آن، قبا بوده نیز سخن گفته شده وجز

( 86 :هموان ) ( و اریوار  86 :1383 )بیهقوی،  برادرش منایتوراک است. در ماجرای فروگرفتن قلی قری  و   و بودهاقبای 

بور آنکوه در توصویف افوراد برکنارشوده از مقوام و یوا         افوزون بازداشوت، گورفتن قبایشوان اسوت.      کار موأموران   نخستین

(. ایون مو ووع در   216-217 و 194 چنانکه حسن  و بوقلی سیمجور )همان: 2 ؛بینیم شده، آنها را بدون قبا می بازداشت

بووبکر  »گویود:   شود و شاهدی موی  داستان حصیری آشکارتر است. بیهقی پس از مشاهدة ازدحام مردم، قلت را جویا می

دانود کوه حوا      و موزه به خانة خواجه آورد و بایستانید و ققابین بردند کس نموی  جچهحصیری را و پسرش را خلیفه با 

ه بودشاهد ماجرا  مهم براینکتة  نخستین  بردن حصیری و پسرش به خانة خواجه، یعنی بدون قبا ؛(176 )همان: «چیست

 گردیم: بازمی منظور. با این تو یحات، اکنون به قبارات است

 اسوت و  اوست. کوار دیووانی مسوتلزم قباپوشویدن بووده     « اخراج»و « گرفتن مقام از کسی»سه شاهد، سخن از  در هر

را بتووان بوا کنودن    « قبادریودن »اشاره شد، با گرفتن قبا از او همراه بوده است. شاید چنانکه  همبرکناری کسی از مقامش 

 منظوور های نظامیان در دنیای امروز مقایسه کرد. به ایون ترتیو  اگور در هرکودام از قبوارات       )درجه( از لباس سردوشی

 3 :شود باذاریم معنی روشن می قچا، قفاجای  به

انود کوه قورار اسوت      دانسوته  شود و چون همه می جلسة رسمی سلطان با وزیر سخن گفته می نخستیناز  ،1 در شاهد

؛ چنانکوه نتیجوة جلسوه هوم     «شودند  گروهی از ترس خش  می» ؛شود  تصمیمات مهمی دربارة قز  و نص  افراد گرفته

بوه قبوارت   ؛ )قوز (  «ندقبا بدرید و گروهی را برکندند و»)نص (  «ها دادند گروهی را شغ »هاست:  همین نص  و قز 

و « برکندنود »متوراد   « قبا بدریدنود »)نشانة شغ  و منصبشان( را پاره کردند. درواقع  و قبا کردند برکنار را گروهی دیار

 قرار گرفته است.« ها دادند شغ »مقاب  

 سوسس (؛ اموا  )نص  دهد که اشتباه محمود نشاندن ترکمانان به خراسان بود وزیر برای مسعود تو یح می 2 در شاهد

کوردن از   بیورون »)قوز ( و از خراسوان بیورون کننود.      آنقدر مشکلات ایجاد شد که مجبور شدند ترکمانان را قبا بدراننود 

 4 .این معنی است تأییدکنندةآنها آمده و « قبادرانیدن»هم بلافاصله بعد از « خراسان

گفوتم قبوایش را    دانسوتم موی   گوید: اگر می میبودن بوالفتح دبیر  بونصر مشکان پس از آگاهی از جاسوس 3 در شاهد

بلافاصله پوس از  « کردن از دیوان بیرون»بر اینکه در اینجا هم  )قز  از شغ  دبیری( و از دیوان بیرونش کنند. قلاوه بدرند

رة از قوو  بونصور مشوکان دربوا     نیوز کند، سخنی است که پیشتر  آنچه این معنی را تأیید می است؛ قرار گرفته« قبادریدن»

این دو تن در روزگار »شنود که  وقتی از امیر مسعود می ؛بود  قبیدالله نق  شده نامهمین بوالفتح و یکی دیار از دبیران به 

 یکردمو هر دو را از دیوان دور »دانستم  گوید اگر پیشتر می و بونصر می« اند ازجهت  مرا در دیوان تو گذشته مشرفان بوده

شود، نوه چیوز    میبیان آنها از دیوان « اخراج»در اینجا هم  ،شود می دیده(. چنانکه 160: همان) «که دبیر خائن به کار نیاید

آورد کوه در آن   ای است که بیهقی از بوحنیفوة اسوکافی موی    قصیده دیاری. شاهد دیار در تأیید  این معنی، یکی از ابیات 

 ست:به همان معنای از دست دادن پست و مقام به کار رفته ا« قبادریدن»

 شاه چا بر خاد قچای  جب کناد را ا   

 

 خصاا  باادردش تااا بااه بنااد  ریچااان    

 (602)همان:                                    
 

 در تور  گسترده طور بهو « برکناری از پست و مقام»و به معنی  است کم معنای کنایی یافته کم« قبادریدن»به این ترتی  

 است.  کار رفتهبه « کسی یا چیزی کنارگذاشتن» معنی
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بوه کوار   « قضوا »واژة تاریخ بیهقوی   نکتة دیاری که در تکمی  این بحث باید آن اشاره شود این است که در یکی از قبارات

پادشاهان بزرگ آن فرمایند که ایشان را خوشتر آیود ... و خاموشوی   »باشد:  بوده« قفا»رفته که فیاض احتما  داده است در اص  

ظواهرا  قفوا یعنوی    »نویسود:   موی  موذکور (. فیاض در حاشویة صوفحة   277)همان: « به کار باشد قضابهتر با ایشان هرکسی را که 

رهبور  ومن نقو  تو ویح      خطی )همان(. « برای او خاموشی بهتر است« ندرند»خواهد سالم بماند و قفایش را  هرکس که می

(، 541: 1371« )ممکن است به این معنى هم باشد: هرکس که گردن خود را )جان خوویش را( دوسوت دارد  »نویسد:  فیاض می

؛ ولوی در تعلیقوات صوفحة    (271: 1388انود )  آورده و تو یح آن را بوه تعلیقوات ارجواع داده   « قضای زندگی»یاحقی و سیدی 

در « قفوا »یوا  « قضوا »شود. بنابر تو یحاتی که ارائه شد، حدس ناارنده ایون اسوت کوه واژة     دیده نمیچیزی در این باره  مذکور

خواهود )خواسوتار حفوق مقوام و      باشد. توصیة بیهقی این است که هرکس قبایش )شوغلش( را موی  « قبا»اینجا نیز باید تحریف 

 ه کارهای آنان اقترا ی نکند.منصبش در دربار است( باید در برابر پادشاهان خاموشی پیشه کند و ب
5 

 

 ها ناش  یی

 بینیم: اشاره به این نوع مجازات را در بیت زیر می. 1

 چان بنف ه بر یبان در  مر خاد حرفی نراناد 

 

 یب یبان  را چرا بیرون ک ایدند ای قفاا   

 (362: 1367) لمان  اوجی،               

(. 98: 1383برند، قبا بوه تون دارد )بیهقوی،     هناامی که او را به قلعة مندیش می . در این باره تنها استثنا امیرمحمد است که به2

 شود. خوانده می« امیر»جا  ( است؛ چنانکه در همه97)همان: « حا  فرزند محمود ای قلی»شاید به این سب  که 

در تفسویر سوورة    ا سورار  کشوف  بینویم. در  را در یکی دیار از متون کهن نیز موی « قفا»به « قبا». جال  اینجاست که تحریف 3

در ه چوون بو   ...وی در آویزد، ه برخاست و آهنگ در کرد تا باریزد، زلیخا از پی او برفت تا ب ...یوسف »خوانیم:  یوسف چنین می

 ««مون دبور  ق م یص ه    قودت   و »بارفوت و فرودریود،    دامن قفا رسوید ه دستش بوی دررسیده بود ه خانه رسید تا بیرون شود زلیخا ب

لباس نیست که دامن داشته باشود و  « قفا»است؛ زیرا « قبا»تحریف « قفا»(. تردیدی نیست که در اینجا نیز 52و  51: 1357)میبدی، 

 بر آنکه در دو جا یوسف آورده است. قلاوه« قمیص»دیار آنکه، نویسنده آن را برای ترجمة 
یوسف را پویش  »بینیم:  را با قبا می (ع)

و یوسف را بیاراست، پیراهنی سبز در وی پوشید »(؛ 55)همان: « پوشانید قبای سبز مروارید وه وی بتافت بخود بنشاند و گیسوی 

 (.34)همان: « در بستقبایی سرخ و 

 . در این بیت  ناصرخسرو هم به دریدن لباس دشمن اشاره شده است:4

 و  ناااا  جامااااه بدرنااااد ای ا اااادا

 

 ش بدریااد ی خاااد، خاااد ماان    جامااه 

 (304: 1370)ناصرخسرو،                    
 

 تواریخ  ا خبوار،  زیون  بخوارا،  تواریخ  طبری، تاریخنامةهای تاریخی ) . ناارنده برای یافتن شواهد این اصطلاح، در دیار کتاب5
 تواریخ  و الصودور راحة  المصودور، نقثة  گزیوده،  تاریخ سلاجقه، تاریخو حتی  یمینی تاریخ ترجمه الوزرا، تاریخ سیستان،

« قفا»به کار نرفته و کاربرد « قبادریدن»یا « قفادریدن»ها اصطلاح  کدام از این کتاب جو کرده است؛ اما در هیچو ( نیز جستجهاناشا

قنووان لبواس کوارگزاران     است؛ یعنی قفا به معنی پشت، پشوت سور و ... و قبوا بوه    تاریخ بیهقی در آنها شبیه کاربرد آنها در « قبا»و 

 حکومت.

 

 ابعمن
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